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 چکیده

را  ییتوانا نیکه ا یاند. شاعرانا  آنها در خاطر همگان ماندگار شعده یسعروده شعده اندا اما تعداد مودود یادیتاکنون اشععار  

در  شهیهم یخود را به نظم درآورند و شععور خواننده را هد  ررار دهند، موق  شعدند که اشععارشان را برا لیداشعتند، که ت 

ر در بش یساخته هادست ابد،یدست  "شعر"ا   یقیحق تیکند و به هو دایارتقا پ تواندیم مهسا ند. همانطور که کل ی مان جار

است  یشاعرانه در آن جار یتیفیشود که ک ییبه قضا لیتبد ،یاثر معماربرسعد و  یمتعال یتیبه هو تواندیم زین یحو ه معمار

و شعر باعث شد تا  یمعمار انیمشترک م یژگیو نیتوسط انسان درک شوند. ا ستیبایباشد که م یاشعاعرانه یو شعامل را ها

شععاعرانه مورد  یشععدن به معمار کیو نزد "شععود یم کیبه شعععر نزد یچگونه معمار"که  دیایسععواد در نهن به وجود ب نیا

  یتوقمنظور به روش نی. به ادیآیو شعر بوساب م یبه عنوان موصود تعامل معمار "شعاعرانه یمعمار". ردیجسعتجو ررار گ

مهم  یابزارها نیتریاهیو پا نیا  مهمتر یبرخ لیبه تول ،یدانیم یهاو برداشت یامنابع کتاب انه یو با بررس یلیتول -یفیتوص

 یها در خانهاستفاده ا  آن یچگونگ یپرداخته و در ادامه به  بررسع صی،پارادوکس و تشع  هامیشععر مانند اسعتعاره، ا نشیآقر
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 مقدمه 

کنند  چگونه است که ورتی  که چرا هنرها را در اوجشان به هنرهای دیگر تشبیه میها جای داشته همواره این سعواد در نهن

خواهیم ا  شععععری تمجید کنیم می گوییم انگار بود و ورتی می« شعععاعرانه»گوییم خواهیم قیلمی را سعععتعایش کنیم، میمی

دهیم و کماد نقاشی را به حرکت و روایت مستتر در آن. ابلوی نقاشعی نسبت میبندی سعینمایی را به تبود. اوج راب «نمایش»

 (1931حسنی نسب، )

توجه های آن دو، یعنی بناها و شععععرها، ، اما ورتی به موصعععودآیندبوسعععاب می ی هنرهامعماری و شعععاعری هر دو در  مره

شود این تفاوت ا  آنجا ناشی می .نشیندبناها بر دد نمییابیم که بسعیاری ا  شععرها دلنشین است و بسیاری ا  ، درمیکنیممی

گویند که جوهر هنری داشته باشد، در حالی که در ساختن بناها تفکیکی میان بناهای می "شععر"که در ادب ققط به سع نی 

 (1،ص.1932رضوی،)می وانند.  "معماری"شوند و همه را یکسره دارای جوهر هنری و قارد آن رایل نمی

اولین منط  منط  خبرب اسععت. تلاش در این گوید: دهد و مینگرودی مبنای هر متن را براسععاد دو منط  ررار میشععمس ل 

منط  بر این اسععت که پگونه حر  و پیام خود را به م اطب برسععانیم و متن هایی که ما به طور رو مره با آنها سععروکار داریم، 

خود متن  _فهوم مهم است ا اما در منط  دیگر که منط  هنری استهمگی متن خبری هستند و ا  طرقی در منط  خبری م

نور  من"اساسا استعارعه است و  مانی به چشم می آیند که کلمات در جای خود بکار نروندا به طور مثاد ورتی مولوی میگوید 

ون براسععاد منط  هنری ا  نگاه منطقی دیوانگی اسععت، اما چ "نور خواهم خورد"یا سععرهری به تبع ا  آن میگوید  "می ورم

در منط  خبری، »( همچنین در ادامه بیان میکند که :  1931)لنگرودی،  نوشععته شععده، اسععتعاره اسععت . ار ش هنری دارد.

کلمات تنها ابزاری هسععتند برای رسععاندن خبرا اما در منط  هنری،کلمات در جایگاه خود می ایسععتند و ار ش دیگر در خو  

شاعرانه است. در منط  خبری، کلمات در خدمت مفهوم اند و در منط  هنر، کلمات دارای اصالت کلمه نیسعت. این اساد کار 

 «ستند و کیفیتشان اهیت دارد.ه

با توجه به مطالب بالا شعاید بتوان با بررسی تعریفات مربو  به حو ه شعر و معماری و بررسی ابزارهای آقرینش شعر و استفاده 

ه هایی را برای رسععیدن به معماری حقیقی یا معماری شععاعرانه . تفکیک آن ا  معماری به معنای ا  آنها در حو ه ی معماری، را

 عام بیابیم.

 شاعرانگی

، بطر  و شیوهی شاعران، همانند شاعران، لطیف و احساسی معنا شده است. نسبی صفتیشاعرانه در لغت نامه ده دا به عنوان 

 )ده دا(

یکی کمتر و حاقظ بیشتر ا  دیگران و شاید بیش ا  هر شاعری شاعر است. اما همه توانایی م. هر چند که یما آدمیان همه شاعر

د را در  مان وخوانیم. آن کس که در پی حاقظ می رود، شاعری است که شعر خشعر گفتن نداریم... ما شاعریم که حاقظ را می

دهند. )داوری اردکانی، ا مندند و به آن گوش میحاقظ می یابد. به این جهت حاقظ شاعری است که همه ی مردم به شعرش نی

 ( 1۰9ص. : 1932



 

صفت شاعرانه تنها منوصر "شعمس لنگرودی معتقد به حضعور وارعی شعر و رویکرد شاعرانه در تمامی هنرها است و می گوید: 

رها هستند که رویکرد توان رد پای شععر و شعاعرانگی را دید. همچنین بسعیاری ا  شععبه ادبیات نیسعت و در تمامی هنرها می

( وی بیان می کند: هنر 1931لنگرودی، )"شععاعرانه در آنها دیده نمی شععود و در وارع نشععرهایی هسععتند که مو ون شععده اند. 

شعاعرانه به ییر ا  خود شعر، هنری است که در نات خود شاعرانه باشد. همین طور که در شعر، اساد خلاریت، کیفیت تصویر 

هم به همین ترتیب اسعت. یکی ا  بهترین جملاتی که تا به امرو  راجع به شععر شنیده ایم ا  آندره دید اسعت، در سعایر هنرها 

   "دسشعر را جنون دیکته می کند و عقل می نوی"است: 

ل بود و در تعریف امرو ین ییعنی هر آنچه شععععر را پدید می آورد که در تعریف ردما کلامی مو ون، مقفا و م  "شعععاعرانه گی

 (13ص.: 1939به آوردن رکن سوم رناعت می کنند. )کریمی،  بیشتر

سععرآیا  تفکر هنری اسععت و به معنی آیا  شععناخت ا  درون پدیده ها و  ،اتی ا  این دسععتبه طور خلاصععه می توان گفت تفکر

شاعرانگی به ساختن چیزها ا طری  دمیدن روح عش  و  ندگی  در حقیقتماده و عیان ساختن آن است.  هایشعکفتن نهفتگی

 انجامد. در آنها و خوشایند کردن آنها می

 شعر

اند که شعیییت شعان را آشعکار می سعا د. این آشکارگی طبه طور خاص  در رالب شعر حاد  چیزهای طبیعی، دنباد تفسعیری

 شود. )بصیرت به نقل ا  نوربرگ شولتز(می

شععر مقامی انتولودیک دارد. ا  دوران انسان یارنشین تا انسان اتمی، شعر وجود داشته. شعر با کلام "گوید میداریوش شعایگان 

 ( 1939ستاری، )."آید و ارتبا  شاعر با جهان نیز بر همین اساد استهستی به وجود می

ایرانیان، نکر شده است که شاعری  «شاعرانگی»در دقاع و نقد   اثر داریوش شایگان، «پنج ارلیم حضور»در یادداشعتی بر کتاب 

واده شعر= )به نوع شعناخت و حضعورداشعتن یا نداشعتن انسان در جهان اشاره دارد   ای بنیادی اسعت کهو شععرآقرینی تجربه

  .نی استلاو در نتیجه، کار شاعر هم حسی و هم خردمندانه و عق (حسی  دانستن و دریاقتن

که به توریک عواطف و   (شعاعر شع صعی است 219 ص .: 1936 ،رحیمی)اسعت.  "داختناندیشعیدن، سعاختن و پر" شععر، 

گنجاندا و احساسات و آر وهای خود را در شعر می  کند. ویپردا د و احساسات خود را در شعر مرمت میاحسعاسات بشری می

   ان(هم)بین م اطبان گسترش یابد.   شود این احساد و آر و به تدریج درباعث می



 

آشکارسا ی استا   ی بیان چیزی نیسعت، بلکه چیزی در شععر آشعکار شعده اسعت و البته ارتضای طبیعت شعرعر وسعیلهشع 

میان رقته است اما در یاد شاعر هنو  وجود   گرداند، و چیزهایی که بوده اسعت و ا آشعکارسعا ی آنچه که هسعت و ا  ما رو می

 (   29ص.:  1932 داوری اردکانی،)دارد. 

عنصعر اصلی شعر در  خیاد« د:کنی تعریف شععر چنین بیان میبزرگان درباره  بندی نظراتکدکنی در جمعشعفیعی در نهایت

 کدکنی،شععفیعی) «توان شععاعرانه بیان نمود.جدید اسععت و هر گونه معنی دیگری را در پرتو خیاد می  ی تعاریف ردیم وهمه

که راه خیاد را برای   اقزایندنشینی میاررقته در شعر ا  آن جهت بر ددک صنایع ادبی و بسیاری ا  معانی ظریف به( 9:  193۰

کدکنی: جوهر شعر و حقیقت آن، ی شفیعیبه عقیده  ( 2۰2ص.:  1932 اخوان ثالث،)گشایند. نفون شععر در نفس شنونده می

ی کلمات، انی و ساختارشکنانهترکیب ییرعقل( 211ص . :  1932کدکنی، بر شکستن هنجار منطقی  بان استوار است. )شفیعی

اند و به هیبت ها در بسعتری ا  رمز، را ، اسعتعاره، ایجا ، ایماد ....  اییده شدهکنند. این آشعنا دایی دایی میا  نهن ما آشعنایی

 ( 12،ص.1933حکمت، اند.)قرشتهشعر درآمده

  ی شعر و معماریرابطه

تشعابه معماری و شعر است.   را معرقی نماید، نیا  به خل  قضعا دارد و این اولینای، برای اینکه خود هر تفکر، خیاد و اندیشعه 

رابل درک است که قردی شعری را ب واند ولی در   البته قضای معماری مادی و قضای شعر خیالی است قضای شعر تنها  مانی

نیاخلیلی، )  .اران به وجود آمده استدرک قضعاهایی است که توسط معم  معماری در اصعل قرد خواسعته یا ناخواسعته ناچار به

1936 ) 

م تلفی ا  آن درک شود. این   کند ممکن اسعت دوپهلو باشد و معانیگوید یا قضعایی که معمار خل  میشععری که شعاعر می 

 های خود چه برداشتی ا  شعر شاعر یاشود که در سط  آگاهیای م اطب مربو  میمسعیله مستقیما  به سط  قکری و اندیشه

 ( 1936نیاخلیلی، )  .معماری معمار خاص دارد

در میان دیوارها، سععتونها،   حرکت در شعععر یعنی خواندن کلمات و ایجاد خیاد در نهن و حرکت در معماری یعنی راه رقتن 

در شعر ایجاد خیاد است با این تفاوت که حرکت خیالی   سقفها و سایر عناصر بصری و ایجاد خیاد در نهن. هد  نهایی هر دو

 ( 1936نیاخلیلی، ) آید. و بصری به وجود نمی  ی عناصر مادی  معماری، به واسطهلابرخ



 

در آقرینش مضامین نو، است.   کارداشعت آنها در جای مناسب در مصراع و بیتوسعواد شعاعر در گزینش الفاو و ابتکار در به 

ی خود را در انت اب عناصععر مناسععب قضععاها و نووه  وسععوادیک معمار نیز برای اینکه یک بنا را طراحی نماید، تمام درت و 

   .و ماندگارترین اثر را ا  خود بر جای بگذارد  گیرد تا بهترینررارگیری و ارتباطات آنها به کار می

   فضا در شعر

ضایی است. قضا دارای ق  پروراندکند و یا در خیاد خود میقضعا خیاد و خیاد قضعا اسعت. هر چیزی که انسعان به آن قکر می 

  32ص.:  1936رحیمی، )یا معنوی را جای دهد.   وجود مادی ندارد ولی این رابلیت را دارد که در وجود خود عناصععری مادی و

) 

اند. قضععایی که هنرمندی با نگرشععی خاص نسععبت به دنیای طری  ایجاد قضععا به دسععت آورده  هنرها وجود خود را ا تمامی 

 ( 1936 نیاخلیلی،) آن را خل  کرده است.   پیرامون خود

خود را به دیگران منتقل   هایها ا  طری  آن عواطف ، احساسات ، تفکرات و اندیشهای اسعت که انسعانقضعا به عنوان وسعیله 

هیچ قرد خاص به وجود آمده است، به تصویر بکشد،   نمایند. تا انسعانی نتواند قضای نهن خود را که در رالب تفکر یا احساسی

خواهد سایرین را ا  این نگرش آگاه کند، بنابران نیا  دارد تا قضایی را ایجاد نماید.  تواند آن را درک نماید. شاعر میدیگری نمی

را   تواند آنشاعر است. در اصل قضای شاعر به شکل خیاد برای م اطب رابل درک است و م اطب نمی  شععر قضعای (همان)

  ( 32:  1936 رحیمی،) به صورت بصری درک کند.

کند. تمامی را طلب می  آورند بلکه این قضای شعر است که کلماتی اینچنیناین کلمات نیسعتند که قضعای شعر را بوجود می 

ها دارای نمایند . و چون انسععانمنتقل می  گویند و نگرش خاص خود را ا  طری  قضععای شعععر خود به دیگرانشعععرا شعععر می

های گوناگون در شعععر ی این امر ایجاد  بانخود را دارند. نتیجه  باشععند، هر کدام نگرشععی خاص بهلف میهای قکری م ترالب

 ( 1936 نیاخلیلی، )قرد می باشد و به راحتی می توان آنها را ا  هم تمیز داد.   است که هر کدام تنها م تص به یک

  فضا در معماری

در م اطب خود باشندا   قضعاهایی که ممکن اسعت هر کدام القا کننده حالتی خاصمعماری یعنی خل  و سعاماندهی قضعاها،  

باشد که بیشترین درک ا  قضای معماری به می  نماید این نکتهای که در مورد درک ا  قضاهای معماری مهم میمنتهی مسیله

ای خاص را ارد. معمار یک بنا ایدهگیرد. البته نقش سایر حواد هم در درک برخی ا  قضاها اهمیت دوسعیله چشعم صورت می



 

اینکه بتواند این ایده را به تصععویر بکشععد نیا  به خل  قضععا داردا و این قضععای اوسععت که تعیین   پروراند و برایدر سععر می

یلط این برداشت   کدام دیوار ا  چه نوع مصعالوی و به چه رنگی در کجای قضای او ظاهر شود. شاید خیلی ا  مردم به  کندمی

اند به وجود آورده استا در صورتی که کرده  هایی که موصورشها و سقفرا داشعته باشعند قضعای معماری را دیوارها ، ستون

 ( 1936 نیاخلیلی، )کجا ررار گیرد.   کند کدامین عنصر دراین ماهیت قضاست که تعیین می

  بررسی تطبیقی فضای شعر و معماری

در شعر کلمات نقش انتقاد  وای به نام ساختمان، به دیگران انتقاد یابد باید در رالب واسعطهدر معماری پیام نهنی هنرمند    -

  .مفاهیم نهنی شاعر را به عهده گیرند

ا  طری  حضعور در قضای   نقوش، اشعکاد و رنگها در معماری، نشعانه یا رمزی برای القای معانی پنهان هسعتند و م اطب   - 

و رنگها، وادگانی حامل معنا هستند و آنچنان که شاعر   گردد. پس نقوش، اشعکادعانی نایل میمعماری، به درک شعهودی آن م

ب ش با اقزا میسعععا د، معمعار نیز با این وادگان، سععع نی بس عمی  و روحدلکش و روح  در ترکیعب مو ون وادگعان، معنعایی

  ( 32ص.:  1936 ندیمی،)خویش خواهد داشت.   م اطب

مقدد و آَسمانی باشد، و یا ییر    تواندسا ی، معماری و ... می  جمله شععر، موسیقی، ررص، نقاشی، مجسمههنرهای  یبا، ا   -

ی اوسععت، انسععان که آرامش روانی و وحدت و تمرکز جزش شععاکله  مقدد و  مینی. در وارع شعععر ردیم، با جوهر نفس ملکوتی

ردیم،   ناسعت در حالیکه شععر امرو  مانند شعرلاو یا یزلیات مو ی آن در یزلیات حاقظدارد. نمونه تناسعب و هماهنگی خاصعی

میشود که ا  لواو روانشناسی ریشه   ریتم موسعیقی و عروضی دری  و متوا ن ندارد. در شعر نو، نوعی کثرت و پراکندگی دیده

 ( 96۰ص.:  1939مکی، لاق) توان دید. احمدشاملو و قروغ قرخزاد و ... می  ی آن را در شعرهایدر نفس بشری دارد. نمونه

هندسه به وجود آمده است. نظیر   بندی توسطساختار کالبدی شعر و معماری، چه ا  نظر قرم ظاهری و چه ا  نظر است وان  -

  .گیردهندسه در شعر و معماری ا  یک نات نشأت می  .بندی گنبدها در معماریهای م تلف شعری و رسمیرالب

بوجود آوردن یک بنا ا  سبک   هر معمار نیز در توق  و، شععری در تشع  ص سعبک شعاعر نقشعی داردهمانگونه که او ان    -

  .ی برو  برسانددر اثر خود به کماد به منصه  خاصی استفاده کرده و سعی بر آن دارد که تمامیت آن سبک را

  بررسی مهمترین ابزارهای آفرینش شعر در معماری

 استعاره 



 

به معنا   ( Metaphora ) ی یونانىدر لغعت معنا  سعععمبلیک و رمزآلود  دارد که ا  کلمه( Metaphor )اسعععتععاره 

ح ادبیات قارسى نیز استعاره، در لغت به معنا  عاریه خواستن لغتى به جا  لغت دیگر لادهنده گرقته شده است. در اصطانتقاد

  موجز و قشرده است ت، با وجود ررینه. استعاره، تشبیهی شباهرهلا  دیگر با عاسعت. به کار بردن وادها  اسعت به جا  واده

بر آن، تشبیه، ادعا  همانند  دو پدیده را داردا اما استعاره ادعا  یکسانى آن دو   وهلابه آن بارى مانده باشعد. عکه تنها مشعبه

 (1۰ص. :  1933احى قرد، رضو  نیکو، ری)کند. انگیزتر ا  تشبیه مىتر و خیاداستعاره را هنر   را. این دو ویژگى،

ها  قلسععفى نیز اسععتعاره را قراتر ا  معنا  لغو  خود، نوعى تعامل یا ارتبا  دو سععویه میان دو موضععوع صععاحبنظران دیدگاه 

دهد و گاه قراتر ا  آن، به ایجاد معنایى ی ت یل را پرورش مىب شد یا روهدانند که به کلمات متعار ،کاربرد  شعاعرانه مىمى

  .انجامدها یا مراتب متفاوت مىیهلاجدید با 

  اهمیت استعاره در شعر

صنعت ادبی نیست. بلکه به نات   تنها  بان شعر نیست که استعاره دارد.  بان هر رو ی ما هم پر ا  استعاره است... استعاره یک 

شود... استعاره این است که نام چیزی را به چیز مبدد می  ن به  بان رسعمی خشک و بیروح بان تعل  دارد... و اگر نباشعد،  با

این اسععت که  -و نه  بان مکانیکی– خاصععیت  بان ینی و  بان اسععتعاری  ( 99- 23ص.  : 1932 اردکانی،داوری)دیگر بدهند. 

 ( 91همان: ). شده دانستقهم عادی مودود کرد و آن را تمام  توان درمعنای آن را نمی

است که معنی آن هیچورت   شعر خوب شعری»گوید: شمس لنگرودی با بیان اهمیت استعاره در تولد شعر خوب و درست می 

معنی، مهمل را پشعت هم جمع کنیم و شعر بی  به طور کامل روشعن نشعود. البته این بدان معنی نیسعت که جمالت و کلمات

  .»معنایی نیست، بلکه مقصود، معناناپذیربودن متن استبی  منظور ا  معنا نداشتنبسا یم. نباید قراموش کنیم که 

 معماری  در استعاره

عنوان یکی ا  وجود دارد... و به  ی طراحیکی ا  مهمترین ابزارهایی است که برای تقویت توان نهنی و ردرت اندیشه "اسعتعاره 

ها آنهایی هسعععتند، که کاربران و ر گرقته اسعععت. گاهی بهترین اسعععتعارهریت مورد توجه معماران بسعععیاری ررالاراهبردهای خ

اند. ایشان حتی ی معماری توسین کردهاستعاره را همواره آمو گاران برجسته  منتقدان رادر به رمزگشعایی آنها نباشعند. نیروی

ب شعد و ... قرآیندها  نهنى را وحدت مى «نیرو  ت یل»اند... اسعتعاره به مدد تصعور در نظر گرقته  یاسعتعاره را اسعاد روه



 

را به رلمروهای ناشععناخته هدایت   آورد و سععرانجام اینکه نهنهایی را برای دوباره دیدن یک اثر مورد تأمل پدید میقرصععت

  (63تا  62:ص.  1939آنتونیادد، )کند. می

کند و به اثر مى  ی طراح را تقویت، اندیشعععهاندها  ادبى و قلسعععفى برا  آن رایلهعایى کعه دیعدگعاهاسعععتععاره، بعا ویژگى 

است. در عین حاد، اثر معمار  را   »ها  متفاوتیهلا»ها  قلسعفى، شامل ب شعد که طب  دیدگاهجدید مى «معنایى»معمار 

 1932پورمند، منصععوری، (د.سععا مى «متمایز»مشععابه   دهد و به این ترتیب، آن را ا  سععایر آثارا  سععط  معمود آن ارتقا مى

  (3ص.:

ها بهره برد. این جانشینى  توان برا  کار معمار مى -به ویژه  مانى که ا  شعگرد جانشعینى مفاهیم استفاده شود-ا  اسعتعاره  

 ( 21ص.: 1936اللهى، داود ،آیت) .توانند شامل مورد نهنى یا عینى، یک وضعیت یا حتى یک هنر دیگر شوندمى

ی یک حو ه، که بیانگر اندیشه  حرکت طولى و عرضى دانستا حرکت طولى ا  موضوع دیگر درتوان استعاره را حاصل دو مى

نمودار(با آنکه هر دو حرکت )دهد. خالقانه را نشان مى  یی دیگر که اندیشهت یلى است و حرکت عرضى ا  یک حو ه به حو ه

ها  متفاوت است. اگر حرکت یهلاتعاره شامل مراتب یا باید توجه داشت که قرآیند اس  انجامد، ولىبه ایجاد معنایى جدید مى

سطوى صورت گیرد، استعاره نیز سطوى خواهد بود و اگر ایجاد معنا با تعمی  و تأمل در مراتب معنایى   ها یهلاتنها در 

ارتبا  بصر  میان دو   ها  سطوى ایلب دیگراستعاره .ها  بنیادین خواهد بودی استعارهدهندهموضوعات صورت گیرد، نشان

ها یا مراتبى هستند که ا  نظر معنایى و یهلا  ها  سطوى، ایلب شاملها  بنیادین با عبور ا  شباهتاندا ولى استعارهموضوع

 (  63: ص. 1939آنتونیادد، )ی بصر  بسیار ار شمندند. جانبه

 

 



 

 

 

ها  اسععت. نمونه  میزان کشععفرذیر بودن ویژگ ها  بصععر وابسععته به    ی اسععتعارهی موسععود، توان بالقوهدر اسععتعاره 

آقرینش جدید همواره باید چیز  بیش   ...اند. این سععطوى بودن پسععندیده نیسععتاسععتعاره  الوصععود، تعابیر ظاهر سععهل

، تریندیریاقت  توان دریاقت کهداشععته باشععد. به وضععو ح مى  ها  ظاهر  با سععر منشععأ اسععتعاره، برا  بیانشععباهت  ا 

 (69ص. :1939آنتونیادد(ت.ی ترکیبى اسکاراترین نوع استعاره، استعاره  قرساترین و در عین حادطارت



 

 

شود، برا  ما بیگانه یا ییررابل دسترسى است استفاده مى  اسعتعاره در طراحى ابزار  ردرتمند است که برا  قهم مفهومى که 

ی مفهوم دیگر است،  مانى که بین آنها شباهت یا همبستگى وجود داشته وسعیله در وارع اسعتعاره بیان یا درک یک مفهوم به

ها  نهنى خویش را وحدت ب شد و به قعالیت و دهد گسترش و بسط را خود اندیشه استعاره، یار  به  تواندطرا ح مى .باشعد

 .درسان یار  ساختمان  رد اصالتهمتا مبدد سا د و به خل  مفاهیم جدید در موا  بىاین ترتیب، اثر معمار  را به آقرینه

 

 



 

 



 

 

 ایهام

به یلط انداختن معنا   رصععدآ آن وی ده دا، به گمان اقکندن، در شععک اقکندن، رقتن دد بسععوی چیزی بینامهایهام در لغت 

 )ده دا)شده است. 

  اهمیت ایهام در شعر

ای کلمه یا عبارتی، بگونه  ورتی( 29ص.: 1933خررانی، )ی معنا در س ن مرتبط است. ای ادبی اسعت که با گسترهایهام آرایه 

 (9۰3ص.: 1932شفیعی کدکنی،)را انت اب کند.   باشد که نهن بر سرآ دو راهی ررار گیرد و نتواند در یک لوظه، یکی ا  آن دو

ن ستین، برداشت  نده دیدار   ی هنر او، درداند که بزرگترین خصیصهای داشته باشد میهر کس با شععر حاقظ اندک آشنایی 

آ ادی اسععت: ح  انت اب هر کدام ا  دوسععوی معنی.   و خال  اوسععت ا  ایهام. و ایهام خود یکی دیگر ا  وجوه میل انسععان به

 .شودهای نوینی در برابر ما ظاهر می( باید بدانیم ا  طری  ایهام اق 191ص.: 1932شفیعی کدکنی،)

  اهمیت ایهام در هنر و معماری

است، باید یقین کنیم این     احسعاد وارعی ما به وجود آمد و به این نتیجه رسعیدیم که سعاختگیلاای خکه انگیزه هنگامی 

 -های آشنا، ا  آن رو است که ما در وجود خود میزانی داریم که با آن کژخوانیم. ایلب ایهامکیفیت همان اسعت که ایهامش می

گلیارانی، )کنند.   جهت یکدیگر عمل میلاهای ردیاب در خکه نیورون  شودظاهر می گیریم. ایهام هنگامیادراکی را اندا ه می

اندا ه، تنش،  تغییردر (123ص.: 1931گلیارانی، )ا  موارد رابل توجه، کارکرد نور برای قریب و ایهام اسععت.  (123ص.: 1931

  قت.آن دست یا  تجرید بههای متفاوت تواند ا  راهنسبت و حرکت، این موارد ایهامی هستند که می

چشم و مغز   راند. در موارع معینینیروی روشعنگری هنرمند قرمان می  ایهام رادر اسعت وارعیت را روشعن کند، با تکیه بر این 

ای یا شععاید تجربه  ایهام به وجود آورند. ایهام ممکن اسععت ققط خطا باشععدا  شععوند، ققط به خاطر اینکهدچار اشععتباه می

موتوری نیرومند به کار اندا د و ا    ماورای طبیعت، که رطعا  رادر است ت یل را چون  هایه و ترسعناک با اندیشعهکننداقسعون

  (123ص. : 1931گلیارانی،)بگیرد.  قاصله وارعیت

 پارادوکس 



 

نقیض بودن، ضد  ضد و  پارادوکس در لغت به معنی با هم (192۰، معین)ما. نلای که به ظاهر تنارض داشعته باشد، باطرضعیه 

ا  آن دو امری را اثبات کند و دیگری نفی، مانند   یکدیگر بودن، ناهمتایی و ناسا ی است. تنارض در لفظ صورتی است که یکی

دارد که به ظاهر متنارض و ناسععا گار آید، اما حقیقت پنهان در پس این   هسععت و نیسععت. تنارض ظاهری در سعع نی مصععدا 

 ( 1932داد، )م است. لامیان طرقین ناسا گار شود. تنارض ظاهری یکی ا  اسباب برجستگی ک  ظاهر متنارض، سبب سا گاری

  اهمیت پارادوکس در شعر

پارادوکس چیزی نیست »(  96ص.: 1932شفیعی کدکنی، ) دایی هنری در  بان است. بیان پارادوکسعی، یکی ا  انواع آشنایی 

ور ی، تأمل، جسععتارگرایی و م اطب را به اندیشععه  که نهنا  نامتعار  و عادتها به صععورت جز طر ح مفاهیم و بیان اندیشععه

یت رسععیده لارترین مراحل رشععد و خدسععت یاقت به یکی ا  متعالی  ایسععا د. نهنی که به چنین مرحلهپرسععشععگری وادار می

   (2۰3ص.: 1931کریمی، ) «است.

آن را ا  طری  تفسیر و تأویل   توانرسد، اما مینامعقود به نظر مییت، پارادوکس س نی است که متنارض با خود و لادر علم ب

  (96ص.:  1933اشرقیان مهرآباد، )به س ن معنادار و یکرارچه تبدیل کرد. 

  اهمیت پارادوکس در معماری

اقزایش کیفیت انسان همواره برای    ت.هنگام قکر کردن به موضوعی خاص، تصور متضاد آن هم ب شی ا  جستجوی تعادد اس 

  .مویط، در پی برهم  دن نظم قکری و رواد معمولی است

های شهرهای صورت، مناره  مسط  است. به همین املاهای مصعنوعی در سر مینی هستند که کالنهرین، کوههای بین یگورات 

های بومی مردم ها و لبادها، قرشو یلیظ کاشععی  های درخشععانخوانند. رنگمرکزی ایران خطو  اققی کویر را به مصععا  می

تضاد رنگ، چیزی جدا ا  طبیعت نیستا اگر به  ثلااست. اینگونه تضادها، م  شعی برای جبران کمبود رنگ مویطلااین مناط  ت

 1933دری ، نااقشععار )های متضععاد یکی ا  روانین طبیعت اسععت. یابیم که به کارگیری رنگدرمی  ها نگاه کنیمها و میوهگل

  ردروی متنی   رد   آید. رنگشععناسععی، ار ش هر عنصععر ادراکی در مقابل متضععادش به نمایش درمیلواو  یباییبه   (1ص.:

   .شوددهد. تضاد باعث اقزایش ار ش میار ش خود را ا  دست می



 

های درخشان، گسترش عمودی و جهت مسعاجد جامع شعهرهای ما، به لواو سعاختار هندسعی بسیار منظم، ابعاد وسیع، رنگ

تعادد کلی، باعث اقزایش ار ش نیز   وه بر ایجادلا(و این تضعععاد ع 2و 1همان: )ررارگیری بعا مویط اطرا  خود در تضعععادندا 

   :کنیمتعدادی ا  آنها م تصرا  اشاره می  شوند بسیارند و بهشود. تضادهایی که در معماری استفاده میمی

  بی نظمیِ نظم ❖

اسععت که این حالت را به  نظمی وجود ندارد و مسععیله، میزان پیچیدگی نظمای به نام بیامرو ه نظر یالب این اسععت که پدیده 

نظمی کامل، آورد. به هر حاد، در مقایسععه با نظمی روشععن و سععاده، نظمی پیچیده ممکن اسععت بینظم جلوه کند. بیوجود می

شعی برای دسعتیابی به کماد اسعت، ولی کماد بدون تضاد به تجرید میل لانظم، تجسعتجوی . شعودخود مولد نظمی جدید می

کملاد  یباسععت، ولی در ضععمن احمقلانه اسععت. کماد را باید "د: گویکند. مثلی داپنی می ندگی انسععلان را لمس نمی  کرده و

توانند ای میگل و بوته رالی و نقوشی نظمی، نظیر طرح هندسهنظم و بی ".شکست  شعناخت و ا  آن استفاده کرد، ولی آن را

  .استثناست رابطه ا  نوع راعده و  ار ش باشند، ولی در بسیاری مواردهم

   پارادوکس پر و خالی ❖

هایی در ضععرورت ایجاد شععکا  های ایجاد تضععاد، اسععتفاده ا  قضععاهای پار و خالی اسععت. گذشععته ا ترین روشیکی ا  ردیمی 

 .شعناسی نیز وجود دارند که توجه به آنها مهم است یبایی  تردسعترسعی، نور و هوا، مسعاظل ظریفی خارجی بنا برای پوسعته

ها انسععان را ا  خود دور گیرد. اینگونه قرمای به خود میحالت نمادین و مجسععمه  حجمی که منفذی به بیرون نداشععته باشععد

 ( 2ص.: 1933اقشار نادری ،)کشاند. نما انسان را به طر  خود می  کنند. شکا  درونمی

  پارادوکس روشناییِ تاریکی ❖

ی کاربردی، بر جنبه  ی اسعععت که اقزونلاتنور طبیعی و پدیدارهای وابسعععته به آن چون رنگ، سعععایه و تاریکی، یکی ا  مقو 

ی آن در دوگانه پرداختن به نور، بررسی نقش   اند. هد  ا های متعددی در ایجاد مفاهیم کیفی در طراحی مویط داشعتهنقش

هاستا اند و هرچه هست، حالتی میانی ا  هر دو، یعنی طیفی ا  سایهآمی ته  طبیعت است. در طبیعت، نور و تاریکی با یکدیگر

را با رلمرو خیاد (ظل)ابن عربی رلمرو سعععایه »به عبارتی سععایه، تاریکی و روشعععنایی را با هم در خود دارد. ا این روسععت که 

ا  تاریکی به   گون گذار،ی الیاده، تشععابه و انطبا  سععاختاری میان حاالت گونه(به گفته91ص.:  1931چیتک، «)میداند.   یکی

 (  163و 163ص. :  193۰الیاده، )روشنی و ا  مرگ به  ندگی وجود داردا 



 

  )سنگینِ سبك)پارادوکسی از سبکی و سنگینی ❖

. احجام کنندل  کدر نظیر سعنگ، آجر و بتن، سنگینی را القا میها، سعبکی و مصعاکربناتمصعال  شعفا  نظیر شعیشعه و پلی 

رسند. تضاد سبکی و سنگینی ا  دوره می  تکه، سبک به نظری هندسعی نیز سعنگین و احجام شعکسته و تکهپیوسعته و سعاده

  ( 9ص. :1933اقشارنادری،)همواره مورد استفاده بوده است.   ای متداود شد،گوتیک، که استفاده ا  سطو ح وسیع شیشه

  )برونِ درون) پارادوکسی از درون و برون  ❖

 کیفیت دو سا گار، تضعاد  اینگونه  .در برخی بناها، باید برون را به درون آورده و ا  درون به نظاره و مصعاحبت برون نشعسعت 

 بدد یکدیگر به دربرگیرنده کیفیتی  ایجاد برای برون و درون پارادوکس، این در اسعععتا واحد حعاد عین در و متمعایز

داخلی، قضای   یشعوندانوعی ا  پارادوکس درون و برون، در گنبدهای ایرانی دوپوش رابل ريیت اسعت که با ساختن پوستهمی

شود و انسان با گذر ا  بنا ا  خارج می  ی خارجی سعبب متناسب بودنکند، درحالیکه وجود پوسعته یر گنبد، تناسعب پیدا می

 به درون با پارادوکس مواجه خواهد شد.  برون

  قدیمی بودن نو ❖

هایی نیا  باشد که در بنای ب ش  نظر اکثر مت صعصعان این است که در مرمت بناهای تاری ی، چنانچه به اقزودن تجهیزات یا 

ظاهری   باید دارای شععودنمانده اسععت، آنچه اقزوده می  ربلی موجود نبوده اسععت یا اگر وجود داشععته اسععت اثری ا  آن باری

 تاری ی و حفظ سندیت آن است...   باشد. هد  اصلی این نظریه م دوش نکردن اثر  در تضاد با قرم تاری ی لاتکنولودیک و کام

 (    9ص.: 9133اقشارنادری، )نیا  ندارد.   دادن نو در مقابل ردیمی لزوما  به ساختمان تاری ی  تکنیک ررار. 

  هایشقابلیتاستفاده از مصالح ضد  ❖

ایجاد نمود. به عنوان مثاد،   (پارادوکس)آمیز ای ا  تضاد مسالمتتوان ا  یک کاربری ضد خودش استفاده کرد و گونهگاهی می 

کند تصاویر بدد شده، تصاویر ظاهر عالم را حذ  می  یای که کارش نشان دادن تصاویر است، به شکنندهها، آیینهکاریدر آینه

 کند. و آنها را لطیف می  گیردبا این کار گرقتن سنگینی و کدورت اجسام را می  .نشاندتصویری ا  باطن به جای آن میو انگار 



 

آورند باید ناشی ها به دست میآن آرامش درونی که انسان .آید که تعادد باید ا  تقابل اضداد خل  شودپس در کل چنین برمی

دهد چیزهای ظاهرا  نامشععابه کنار احسععاد تمایلی نسعبت به پارادوکس اجا ه می ... باشعد هاها و عدم یقینتنشعی میان تقابل

  .کندآنها نوعی ا  حقیقت را القا می  یکدیگر وجود داشته باشند، و همان عدم تجانس

 تشخیص ) جاندارپنداری(

های انسانی به چیزهای صفت  ح بیان، نسبت دادنلاتشع یص در لغت به معنی تمییز دادن و شع صعیت ب شعیدن و در اصط 

   ( 231ص.:  193۰ی ادب قارسی:دانشنامه)جان و انتزاعی است. بی

   اهمیت تشخیص در شعر

در تفکر " گرددا چرا کهبا می  های ادبی است. این آرایه به نوعی به تفکر بشر اولیهتش یص یا جاندارپنداری ا  جمله آرایه 

اند به شعر خود ی ا  آن توانستهشاعران با استفاده  (برخی  62ص.: 1931شمیسا، (  "ت.بشر ردیم همه چیز جاندار بوده اس

  (22:ص.1931جرجانی،)حرکت و حیات بب شند. 

 .کندپیش روی خود احساد می  ای ا  تصاویر  نده رای تش یص، شعر را پویا و متورک کرده و خواننده مجموعهکاربرد آرایه 

کند و ا  رهگذر جان طبیعت میاشیاش و در عناصر بی  یاد در شععر، تصعرقی اسعت که نهن شاعر دریکی ا   یباترین صعور خ"

ی چشعععم وی به اشعععیاش و طبیعت ب شعععد. در نتیجه هنگامی که ا  دریچهمی  نیروی ت یل خویش به آنها حرکت و جنبش

ی شعر نیست، در بسیاری ا  تعبیرات مردم ویژهسعرشعار ا  حرکت و حیات اسعت. این مسعیله   نگریم، همه چیز در برابر مامی

تش یص بیش ا    یگونه تصر  در طبیعت و اشیاش را جستجو کرد. برخی ا  شاعران به مسیلههای اینتوان نشانهمی  عادی نیز

 د.و حیات بیشعععتری همراه باشععع  ها با حرکتاند و این نکته سععبب شعععده اسعععت که در شععععر آنها وصعععفدیگران پرداخته

  ( 113ص.:  193۰ کدکنی،شفیعی("

   اهمیت تشخیص در معماری

کنیم، خطو  آندو  مان می  مراجعه "شعر قضا" ت وی در کتابلابرای بیان اهمیت تشع یص در معماری، به تاداظو آندو و مقا 

میان هایکوی  ودهنگام  مسعععتانی و کانجی عمی    های آندو شععبیه به حرکتچهارقصععل هایکو را دربردارد: حرکت در طرح

  ( 121ص.: 1931آندو، )تابستانی است. 



 

اند، قضاهایی پیچیده شعده  شعان بریدهی شعهریای که ا   مینههای هندسعیوی با نشعاندن نور و طبیعت متغیر در درون قرم

  ) داییآشنایی)یدنظر ررار دهند. تجد  کند تا آنچه را که معمولی است موردآقریند. و مردم را ترییب میمی

د... ب شبه معماری  ندگی می آورد وطبیعت در شکل آب، نور و آسمان معماری را ا  سطوی متاقیزیکی به سطوی  مینی می 

ی قضایی است. احساد گذرآ  مان ب شی ا  تجربه  هایی اسعت که درآنکند و در پی ایجاد ترکیبوی بر حس  مان تأکید می

ب شند. اراظه کردن مفهوم  مان در ای به کل قضا و مجموعه می ست و این اجزا در کنار هم  ندگی تا هگی در اجزا جاری..  ند

 (  1۰2و   1۰1همان:)وگو با مردم درآیند.توانند به گفتحاد، در پی آقرینش بناهایی است که می معماری مشکل است. با این

تکرنگ اسععت و با آنکه رنگین به   ایآگاه کردن ما به امکانات  ندگی دارد. آب ماده آب ردرتی عجیب در برانگی تن تصععور و 

های بیکرانی ا  رنگ وجود داردا پس آب در عین حاد چونان سایه  رسد، اما بیرنگ است. در وارع، در آن جهان تکرنگنظر می

 ( 33همان: )دارد  ای در  میان آب و روان انسانی وجودرابطه  آینه است. وی معتقد است که

 ملا نیز نور را در وجود کا  دهد و معماریای به اشیا میهای بینابینی تا هب شد و نسبتنور در هر لوظه شکلی نو به هستی می 

ای ناموسود به آورد تقریبا  به گونهبه دست می  ی انردی ارتعاشعی خود. تغییرات ظریفی که نور بر پایه قشعرد...موجزآ آن می

پیکرهای با خطی ا  تور که در تاریکی رخنه کرده، تراشیده شده و ظاهر آن   قضا، چونان ( 199: همان)ب شد. ا هستی میقضع

ای به همین دلیل پنجره چیزی قراتر ا  رو نه ( 199همان: )یابد نور در نسبت میان چیزها معنا می  .شودپیوسعته دگرگون می

 دمد. می  سا د که  ندگی را در خرده جهان مول  ندگیمانای را مهیا میگرانمایهبر دیوار است. در وارع نور   صر 

زارهایی که تاکنون برشعمرده شد و مورد بررسی ررار گرقت در ادامه به آشنایی با خانه پردلی بیرجند پرداخته و بمتناسعب به ا

 .گرقته استررسی ررار هر یک ا  ابزارهای آقرینش شعر در خل  قضا در این بنا مورد بپس ا  آن 

 خانه پردلی

وله م رجند،یبنا در ب نیبه سبک درونگرا در مناط  گرم و خشک است. ا یمیا  آثار رد یکیمربو  به دوره راجار و  یخانه پردل

 یا  آثار مل یکی عنوانبه 1332 ثبتبا شماره  1936مرداد  11 خیاثر در تار نیوارع شده. ا یمنتظر دیشه ابانیچهاردرخت ع خ

 با مصال  آجر، گچ و آهک است. یمنزد سنت کی انگرینما یپردل انه. خاستدهیبه ثبت رس رانیا

 یساختار معمار ا یاطرا  ح یدار، و اتارهاستون وانیا ،یمرکز ا یدالان، ح ،یهشت ،یهمچون سردر ورود یبنا عناصر نیا در

 رسد،یآیا  شده و به کف صون م وانیا شیسقف پ ریاست که ا    ییهاصون مربو  به ستون یاند. رسمت اصلبنا را شکل داده



 

به  ییابیها را به هم مرتبط کرده و شکل  ستون نیا یکه سه رود هلال شوندیم وبموس وانیا شیها باربر سقف پستون نیا

 است ررار گرقته.-ا حود و لا روه الا به اللهل -مضمون  یکه دارا بهیدو کت یهلال یهارود نیا یاست. رووجود آورده

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

ن توان یاقت و ا  ایخانه پردلی میو روابط عوامل  ،موارد بالا ب شعی ا  شاعرانگی ها و یا به عبارتی شعرقضایی است که در اجزا 

برای م اطب خود جذاب سععالها همچنان ی قکری در آن جاری بوده که اینگونه پس ا  گذشععت طری  پی برد که چه پشععتوانه

 شود.است و موجب ترییب انسان برای حضور در این قضا می

 بندیجمع

ضا و کندا قهای م تلفی ا  تمرکز را طلب مییک معماری موجه و دارای کیفیت، سطوح بسیاری ا  معنا و ترکیب به طور کلی 

گردد تا وضوح معناا موجب ینای معنا می  ویژگی، بیشترعناصر آن، در آنآ واحد، به طر  متعددی خوانا و کارآ هستند که این 

ها و سر ندگی معنا همان چیزهایی هستند که اثر آنها را به هنر نویسعان که اعتبار پرسعشدرسعت مانند شعاعران و نمایشعنامه

سطوح م تلفی ا  ای که شامل معماریا  طرقی  .شناسندینول را به رسعمیت میلات لاکند تا به قلسعفه. آنها معضعتبدیل می

در م اطب و اقزایش کیفیت و ایهام باعث پرورش تنش   ،کندمی القا معناسععت یا حسععی ا  بودن و یا  نده بودن را به انسععان

   .شودمی

ای در آن رخ دهد. آنها به توریک احساسات خود که آشکارگی  ها هستندشاعران در شعر خود در پی تفسیری ا  اشیا و پدیده 

شعوند. کشعفی که نوعی بیداری، نوعی تجربه و نوعی شعععر استا کشفی که به پرداخته و به نوعی انکشعا  نایل میو م اطب 

معماری در   .سا دبَرَد و ا  ابتذاد دور میشعنود، میم اطب، وی را به جهانی قراتر ا  آنچه که هسعت و می  یقراخور اندوخته

سلامی ا  این راعده مستثنی نبوده، بنابراین یکی ا  بهترین کارها این است که ا  های اگذشعته و در برخی دوره ها همانند دوره

شععکل دهی قضععا به معنای حقیقی کلمه قضععا بودها باشععد که ها درد گرقته و در پی های آنمعماران گذشععته و نوع نگرش

 رده شود. شرایطی برای ایجاد برانگیزش در روان آدمی صورت گیرد و ح  یک خل  در قضا به جا آو

 مراجع

 ..ترجمه احمدرضا آ ، تهران: سروش 1معمار  قا ی.بوط 1931سى. نیآنتو ادد،یآنتون.1

 ..شعر قضا، ترجمه مومدرضا شیرا ی، تهران: گام نو 1931آندو، تاداظو. .2



 

قصلنامه صفه، گذارد . .اسعتعاره چیست  و چگونه در طرحمایه اثر مى 1936للهى، سعیدمومدحسعینا داود ، سعمیه. اآیت.9

 .13شماره 

 .های سبز. ماه  مستان، تهران.حریم سایه 1932. ( م. امید)ثالث، مهدی اخوان.1

ی بیسععت و سععوم، ماه یت، دورهلا. بان پارادوکس. رشععد، آمو ش  بان و ادب پارسععی، ب1933اشععرقیان مهرآباد، هوشععنگ. .2

 . 93- 92ی دو:  مستان، شماره

 .. قصلنامه معمار، ماه تابستان، شماره نهم"یتلارهای خا.تکنیک "1933اقشار نادری، کامران. .6

 .ی بهزاد سالکی. تهران: علمی و قرهنگی.مقدد و نامقدد: ماهیت دین، ترجمه 193۰الیاده، میرچا. .3

شعناسی ب ش دوم د هسعتی - تفکر هایدگر بر معماری"ی کریسعتین نوربرگ شعولتز بر بصعیرت، آرش. برگردانی بر نوشعته.3

 ."مکان، شعروارگی سکونت جمعی و خاطره جمعی

.نقش و کاربرد استعاره در طراحی معماری. مجله کتاب ماه هنر، خرداد ماه، شمارهی  1932پورمند،حسنعلیا منصوری، رضا. .3

133 :1-11. 

 ..اسرارالبالغه، تهران: دانشگاه تهران 1931جرجانی، عبدالقاهر. .1۰

 .،چاپ گلشن، مروارید ۰حات ادبی، چاپ لا.قرهنگ اصط 1932داد، سیما. .11

. 2۰13اکتبر  6در  ینس ه اصل یا  رو شدهیگانی. بای. و ارت راه و شهرسا شهررانیا یو شهرسا  یمعمار ختاریدانشنامه .12

 .2۰13اکتبر  1۰در  شدهاقتیدر

 .ی انتشاراتی دانشنامه: مؤسسه.جلد ا. به سرپرستی حسن انوشه، تهران 193۰ی ادب قارسی. دانشنامه.19

 ..شعر و همزبانی. چاپ اود، تهران: رستا 1932داوری اردکانی، رضا. .11

 ..لغتنامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران 1939ده دا، علی اکبر. .12

می. گروه معماری لای معماری اسنامه کارشناسی ارشد رشته.مرکز شعر و ادبیات آنربایجان. پایان 1936. لیلارحیمی، .16

 .می تبریزلای معماری و شهرسا ی، دانشگاه هنر اسدانشکده



 

 . 29 – 1: 3.مکان م یل. خیاد، ماه  مستان، شماره  1932رضوی، نیلوقر. .13

ی وگو با داریوش شایگان با حضور مومدمنصور هاشمی به بهلانه.پدیدارشناسی آگاهی ایرانی. گفت 1939ستاری، سهند. .13

 3، صفوه  2111 ی شر  ، شملره، رو نامه«پنج ارلیم حضلور»انتشار کتاب 

 ..صور خیاد در شعر قارسی. تهران: آگاه 193۰کدکنی، مومدرضا. شفیعی.13

 ..موسیقی شعر. چاپ چهاردهم، تهران: آگه 1932کدکنی، مومدرضا. شفیعی.2۰

 . 2۰_93 :،ساد هفتم 91.قضاسا ی شاعرانه در اثر هنری. باغ نظر. شماره  1933قرشته حکمت، قرشاد. .21

 .1931بهمن  26. 2۰33شماره  یقرهنگ و هنر خراسان جنوب .22

یان، امانوظلا دهلوی، حسینا سینایی، لانح، حسعینعلیا حاظری، مومدرضاا ملک اصلاموسعینا ملامکی، منصعورا نامی، یلاق.29

.معماری و موسیقی، چاپ  1939یی، اسماعیلا صمیمی، شیواا متین، کوروش. لااکبرا طصعارمی، علیخسعروا مشعیری، قرهادا 

 .دوم، تهران: نشر قضا

 .اود، تهران: قصل پنجمسرایی. چاپترانه. .مبانی1939کریمی، سعید. .21

 .191_163:126ه ی کتاب ماه هنر، ماه مرداد، شمار.ایهام در طبیعت و هنر. مجله1931گلیارانی،بهزاد..22

.گزارش: اسعاد شعاعرانگی در کیفیت استعاره است: طس نرانی شمس لنگرودی در مؤسسه ماه  1931لنگرودی، شعمس.  .26

 .23، 223مهر . تندیس، ماه مرداد، شماره 

 .،تهران: امیرکبیر 1.قرهنگ قارسی. جلد 192۰معین، مومد. .23

سا مان قرهنگی تفریوی  :.اصعفهان 9.حقیقت نقش،کلک دوسعت ده مقاله در هنر و معماری، پنجره  1936ندیمی، هادی. .23

 .31- 31شهرداری اصفهان: 

 ..ادبیات و معماری: قضا 1936. للهنیاخلیلی، رو ح ا.23

 حرکت..ادبیات و معماری: 1936. للهنیاخلیلی، رو ح ا.9۰

 



 

 


